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نگاه یادداشت

نگاهی به فیلم «عصر جمعه»
راز سربه مهر

یاســمن خلیلی فــرد: «عصر جمعــه» فیلمی  �
جســورانه برای یک کارگردان فیلم اولی به حســاب 
می آید؛ فیلمی که به دلیل موضوع حساسش قریب 
به ۱۵ سال رنگ پرده را به خود ندید. «عصر جمعه» 
فیلمی  اســت با کمترین مؤلفه های روایی که تلاش 
اضافه ای هم برای شــاخ و برگ بخشــیدن به مسیر 
اصلی داســتانش نمی کنــد و به انــدازه و بجا جلو 
می رود. ابتدا زندگی روزمره  ســوگند (رؤیا نونهالی) 
را با پســرش امید (مهرداد صدیقیــان) می بینیم و 
به موازاتش، شاهد جســت وجوهای بنفشه (هانیه 
توسلی) هستیم برای یافتن نشانی از سوگند، خواهر 
گمشده اش. این روایت موازی و مرحله بندی شده به 
کمک فیلم نامه ســاده اما شســته رفته اش در نقطه 
دیــدار دو خواهر یک بار به پایان می رســد و پس از 
طردشــدن بنفشه از ســوی ســوگند مجددا ادامه 
می یابد تا دو خواهر درنهایت با هم به صلح برسند. 
با اینکه فیلم نامه چندان پرملاط نیست و شاخ و برگ 
اضافه ای نــدارد در عین حال در هیچ مرحله ای افت 
نمی کند و تناسب رویدادهایش با ضرباهنگی نسبتا 
قابل قبول حفظ می شود. شاید درام مدام مخاطب را 
منتظر واقعه ای غافلگیرکننده نگه دارد و به عبارتی 
مسئله اصلی اش را کمی دیر طرح کند اما در عوض 
حجــم حــوادث و واقعه ها از ســطح روایت بیرون 
نمی زند و روابط علت و معلولی قصه همسو با فیلم 
عمل می کنند. نگاه مســتندگونه مونا زندی حقیقی 
به انســان ها و روابطشــان در «عصر جمعه» کاملا 
یادآور فیلم تازه او یعنی «بنفشــه آفریقایی» اســت 
و این نگاه مستند و انســانی می تواند تأثیرپذیرفته از 
رخشان بنی اعتماد باشــد که اتفاقا مشاور کارگردان 
«عصر جمعه» نیز بوده است. حضور شخصیت ها در 
فیلم، حساب شده و دقیق است. این حضور درست و 
حساب شده، وام گرفته از طرح درست شخصیت ها، 
پردازش متقاعدکننده  آنهــا و تزریق پیچیدگی هایی 
ظریف به آنهاســت. فیلم شــاید پیرنگ کلاســیک 
نداشته باشد اما شــخصیت های آن بخش اعظمی 
از بار درام را بر دوش می کشــند. نقش مؤثر امید در 
تصمیم گیری های مادر و موقعیت هایی که او تجربه 
می کنــد و همچنیــن حضور خاله جــوان که نقش 
میانجــی را در رابطه مادر و فرزندی ســوگند و امید 
برعهده دارد، به درســتی در فیلم نامه خلق شده اند 
و با بازی خوب و یکدســت بازیگــران خصوصا رؤیا 
نونهالی و مهرداد صدیقیان – که نخســتین حضور 
حرفــه ای اش را جلوی دوربین تجربــه می کند- به 
یکی از امتیازات اصلی فیلم تبدیل می شود. از نکات 
قابل  اعتنا درباره «عصر جمعه» باید به متمرکزبودن 

آن اشاره کرد. فیلم در روایت پردازی اش از این شاخه 
به آن شــاخه نمی پــرد و در میانه  داســتان تمرکز و 
محوریتش را از دســت نمی دهــد. زندی حقیقی با 
وجــود فیلم اولی بودنش به شــدت در حفظ وحدت 
موضوعی و ثبات لحن درام موفق عمل کرده است. 
شاید گاهی ریتم متن کش دار به نظر بیاید یا بعضی 
از موقعیت هــا چندباری تکرار شــوند اما درنهایت 
فیلم ســاز فیلم خــود را در چارچوب اســلوب های 
ژانــری اش جلو می برد و نوســان بیجایی را در درام 
ایجاد نمی کند. «عصر جمعه» از یک منظر دیگر نیز 
فیلم شریفی ا ست و آن دغدغه مندی اجتماعی اش 
است. نمی دانم فیلم تا چه اندازه زیر تیغ تیز سانسور 
رفته است و چه بخش هایی از آن حذف شده اند اما 
فیلم ساز می دانســته که دارد با یکی از حساس ترین 
موضوعات و داســتان های اجتماعــی کار می کند و 
بااین حال جسورانه فیلمش را ساخته و برای اکرانش 
سال ها دندان بر جگر گذاشته است. «عصر جمعه» 
فیلمی با الگــوی قهرمان-ضدقهرمانی کلاســیک 
هالیوودی نیســت امــا شــخصیت هایش را آن قدر 
دقیق و به دور از اغراق ترسیم می کند که می توانیم 
در ذهن مــان هر یک از آنهــا را به یک قهرمان یا یک 
ضدقهرمان تبدیل کنیم و بــا اتفاقات و واقعه هایی 
که بر آنها گذشــته است، همسو شــویم. فاجعه ای 
که عمر، زندگی و جوانیِ ســوگند را تباه کرده است 
و بزنگاه اخلاقی ای کــه او برای بازگوکردنش تحت 
فشارِ تعصبات کورکورانه و سنتی خانواده قرار داشته 
به ظرافت دســتمایه نگارش فیلم نامــه قرار گرفته 
اســت و نه تنها نباید آن را خط قرمز به شــمار آورد 
بلکه برعکس می تواند عملا بار آموزشــی و تربیتی 
داشته باشــد. فیلم به لحاظ اجرا قابل قبول است و 
در عین حال برخی خام دســتی ها و کم و کاستی های 
مرسوم کارگردانان فیلم اولی نیز در آن دیده می شود 
که مسلما قابل اغماض اســت و «عصر جمعه» با 
همه کاســتی هایش نویدبخش ورود یک کارگردان 
مســتعد، خلاق و خوش قریحه به جمع فیلم سازان 
ســینمای ایران اســت که البته نتیجه پیشرفت او را 
در «بنفشــه آفریقایــی» می بینیــم. «عصر جمعه» 
پایان خنثایــی دارد؛ به بیانی دیگر اگرچه پایان فیلم 
باز نیســت اما پایان محتومی هم بــرای آن در نظر 
گرفته نشــده اســت. این پایان کاملا از جنس فضای 
مستند و رئالیستی داستان است. فیلمی که به شدت 
واقع گراســت و در آن خبــری از سانتی مانتالیســم 
و بازی هــای پیچیــده  فرمی، بصــری و حتی روایی

 دیده نمی شود.

نگاهی به فیلم« روزهای نارنجی»
سیمای یک قهرمان خسته

«روزهای نارنجی» فیلمی به نویســندگی آرش  �
لاهوتــی و جمیله دارالشــفایی و کارگردانی آرش 
لاهوتی اســت که در سال ۱۳۹۶ تولید شده است. 
این فیلــم که اولین فیلم ســینمایی آرش لاهوتی 
اســت، روایتگر زن میان ســالی به نام آبان (هدیه 
تهرانی) است که به عنوان کارگر فصلی برای چیدن 
مرکبات در شمال کشور استخدام می شود. آبان با 
تمام توان ســعی دارد محصولات باغ را در زمان 
کوتاه به صاحب کار تحویل بدهد و در این مسیر با 
چالش ها و دردسرهای زیادی مواجه می شود. به 
عبارتی تمام نیروها به طور مستقیم و غیرمستقیم 
برای خارج کــردن او از مســیر و از پــا در آوردن او 
جمع می شــوند و او همچنــان می جنگد و پا پس 
نمی کشد. «آبان» نمادی از یک زن قوی و مستقل 
است که با ایمان به هدفش، تا آخرین نفس ادامه 
می دهد و در بدترین شرایط ریسک می کند. مشابه 
این داستان، یعنی تلاش خســتگی ناپذیر زن برای 
حفــظ زندگی، کمابیش در فضای ســینمای ایران 
به شــکل های گوناگون روایت شده است اما آنچه 
باعث تمایز این فیلم از سایر آثار این حوزه می شود، 
انتخاب مسیری متفاوت برای روایت و بیان داستان 
کارگران فصلی زن در شــمال کشور است که برای 
چیدن مرکبات به کار گرفته می شوند و با توجه به 
مســتند گونه بودن بخش هایی از فیلم، مخاطب تا 
حدودی با شرایط ســخت و متفاوت کار آنها آشنا 
می شــود. «روزهای نارنجی» بیشــتر درباره دنیای 
زنانی اســت که هر کدام از آنها رنج ها و مشکلاتی 
دارند و بــرای یک زندگی آرام و کســب درآمد در 
تــلاش هســتند. از شــهر دیگر آمده انــد و در یک 
مکان مشــترک در ازای دستمزد کم کار می کنند تا  
بــا درآمد اندک امرار معــاش کنند. در طول فیلم، 
ضمن روایت داســتان زندگی آبــان و مجید (علی 
مصفا) به عنوان داستان اصلی، خرده داستان هایی 
دربــاره زندگی چنــد زن را در حد اشــاره ای کوتاه 
شاهد هستیم که خیلی بســط داده نمی شود. اما 
همین اشــارات کوتاه و خرده روایت ها با اتصال به 
قصه اصلی فیلــم، فضایی را شــکل می دهد که 
مبین نقطه اشــتراک این زنان برای رسیدن به یک 
شرایط نسبتا پایداری اســت که یک سر آن هم به 

مســائل مادی وصل اســت. هر کدام از این آدم ها 
مشــکلات و قصه خودشــان را دارند و قصه آبان 
به عنوان نمونه ای از این جامعه به طور نسبتا کامل 
باز می شــود. آبان با اینکه پس از چند سال سعی 
کرده شرایطش را تغییر دهد و زندگی بهتری ایجاد 
کند اما هنوز مشــکلات خاص خــودش را دارد و 
از جنبه هایی مثل بقیه زن هاســت و چهره خسته 
و فرســوده اش، حکایت از رنجــی دارد که در این 
ســال ها تحمل کرده اســت. آبان روزگارش را در 
همین مســیر، یعنی چیدن میوه سپری کرده و اول 
برای کاظم (مهران احمــدی) کار می کرده و بعد 
با مجیــد ازدواج می کند و از همــان موقع رابطه 
آبان و کاظم تیره و تار می شــود و کاظم کینه به دل 
می گیرد و در مسیرش سنگ می اندازد. آبان هنگام 
چیــدن میوه به زمیــن می افتد و بچه اش ســقط 
می شود و حس مادر بودن و طبیعتا بخش مهمی 
از وجودش یعنی مادرانگی از دســت می رود و در 
حســرت بچه روزگار سپری می کند. به همین دلیل 
اســت که نســبت به دختران جوان حس مادری 
دارد و در برابــر زندگی آنها احســاس مســئولیت 
می کند و به شــکل های مختلفــی از آنها مراقبت 
می کند. آبان مجبور اســت برای رسیدن به هدف 
و تداوم کار ســخت گیر و جدی باشــد و به همین 
خاطر اســت که با کارگران برخوردی سخت گیرانه 
دارد، ولــی در نهایت مهربانی خودش را دارد. این 
توصیفات از جمله مســائلی است که به ظرافت 
در فیلم مطرح شــده و تلاش شــده تا بــا تکیه بر 
این جزئیــات ضمن معرفی ویژگی هــا و احوالات 
شخصیت های اصلی، روابط آدم ها تا حدی شرح 
داده شــود؛ چراکه آنچه در این فیلم مهم اســت 
همین روابط آدم ها و شــرایط بغرنجی اســت که 
بــرای آنها ایجاد شــده و با آن دســت وپنجه نرم 
می کنند. همچنین ناگفته نماند که تجربیات آرش 
لاهوتی به عنوان مستند ســاز، در این اثر خودش را 
نشان داده و به نظر می رسد اشارات صورت گرفته 
به فرایند برداشت محصولات، قراردادها، کارگران 
فصلی، فروش محصولات، فضای بنگاه و ...  خوب 
از آب درآمده اســت. در نهایت می توان گفت این 
فیلم با نگاهی واقع گرایانه توانســته ضمن روایت 
داســتان زندگی یک زن و شــوهر و ترسیم سیمای 
یک قهرمان خســته، مصائب و مشــکلات زنان را 
در قالب کارگــران فصلی به خوبی نشــان دهد و 
با توجه به ســوابق و تجربیات کارگردان در حوزه 
مستند، این بازتاب، پذیرفتنی و موفقیت آمیز است.

 پژمان دادخواه

خســرو ســینایی از روزهایی که در جوانی با شورِ 
یادگیری و عشــق به هنر راهی غرب شد تا سال هایی 
که دیگر چندان مجالی برای بروز هنر خود نداشــت، 
یک افق را دنبال کرد و آن تعهد به هنر و دغدغه های 
اجتماعی خود بــود. او با دردی کــه از نزدیک حس 
کرده بود، همراه می شــد و آن را در قالب هنری که در 
ذات داشت و شیوه هایی که آموخته بود؛ چه موسیقی 
و شــعر یا فیلم و فیلم نامه به نمایش می گذاشــت تا 

صدایی که در دورن خود می شنید، جهانی شود.
جوانی و اشتیاق به آموختن

ســینایی در سال ۱۳۱۹ در ســاری متولد شد. او که 
فرزند خانواده ای تحصیل کرده و اهل علم و دانش بود، 
جوانی خود را با آموختن همراه کرد تا ســال ها نتیجه 
این یادگیری دوران جوانی را در آثار خود بازنمایی کند. 
او برای کســب علم راه ســفر پیش گرفت و نخســت 
از ســاری به تهــران آمد و بعد از تحصیــلات ابتدایی 
و متوســطه، از دبیرســتان البرز دیپلم گرفت. مسیر او 
برای علم آموزی با ســفر به اتریش ادامه پیدا کرد؛ او 
در اروپا با معماری های شــگفت انگیزش، تحصیل در 
زمینه معماری را انتخاب کرد و بین ســال های ۱۳۳۷ 
تــا ۱۳۴۲ در ویــن معماری خواند؛ امــا جاذبه اصلی 
این شهر یعنی موســیقی او را به ذوق آورد و سینایی 
درحالی که حدود ۲۰ سال داشــت، آهنگ سازی را در 
دانشگاه موســیقی و هنرهای نمایشی وین خواند؛ اما 
خواندن موســیقی و معماری نتوانست جذابیت های 
دیگــر دنیــای هنر را هم بــرای او نمودار کــرد و پای 
ســینایی را که در دهه ۱۹۶۰ میلادی جوانی خود را در 
اتریش ســپری می کرد، به کلاس های درس ســینما و 
فیلم نامه نویســی باز کرد. او تحصیلات خود را در این 
رشــته در همان دانشگاهی که موســیقی می خواند، 
به پایان رســاند و با درجه ممتاز فارغ التحصیل شــد. 
این جوان ایرانــی که غرق در هنر و علم آموزی حدود 
هشــت سال از عمر خود را در اروپا سپری کرده بود، با 
آموخته ها و تجربیات خود راهی ایران شــد تا آنچه را 
در دیار غربت کســب کرده، در سرزمین خود در قالب 

آثار هنری اش عرضه کند.
 نخستین فعالیت های هنری

ازآنجاکه آموخته ها و بــه تبع آن علاقه مندی های 
ســینایی زمینه های مختلفی را دربــر می گرفت، نمود 
هنر او در ســرفصل های گوناگون بود: از انتشــار کتاب 
شــعر تا ســاخت فیلم کوتاه و همکاری بــا تلویزیون. 
ســینایی در سال ۱۳۴۲ نخســتین کتاب شعر خود را با 
عنوان «تاول های لجن» منتشر کرد و در همان سال ها 
درحالی که هنوز سرگرم یادگیری هنر به شکل آکادمیک 
بود، به عنوان نوازنده آکاردئون در ارکســتر و به صورت 
انفرادی اجراهایی را روی صحنه می برد. بازگشــت او 
به ایران در ســال ۱۳۴۶ آغازگر شــکل دیگری از کارها 
و فعالیت های او بود. ســینایی کــه دنیای هنری خود 
را بر پایــه علاقه هایش در اروپا ســاخته بود، وقتی به 
ایران آمد، نگاهی دغدغه منــد را در حوزه موضوعات 
اجتماعی در مستندها و فیلم های کوتاهش دنبال کرد. 
او ساخت مستند بســیار مهم خود «مرثیه گمشده» را 
سال ۱۳۴۹ آغاز کرد اما مشکلاتی که پیش پای او قرار 
گرفت، موجب شد کار او در سال ۱۳۶۲ به نتیجه برسد. 
سینایی که با سختی های زندگی لهستانی های مهاجر 
به ایران از نزدیک آشنا شده بود، آن را قابل طرح در یک 
فیلم مستند دید و چنان نگاه دقیق و موشکافانه ای به 
موضوع داشت که ســال ها بعد این اثر موجب شد او 
نشــان ویژه کشور لهستان را از سوی رئیس جمهور این 
کشــور دریافت کند. او در ســال های پیش از انقلاب با 
بخش دولتی سینما و همچنین تلویزیون همکاری کرد 
و اینها مقطعی بود که او مســتندها و فیلم های کوتاه 

متعددی را مقابل دوربین برد.
 فیلم های بلند

سینایی با آنکه سال ها در زمینه فیلم سازی تجربه 
اندوختــه بود اما برای ورود بــه دنیای فیلم های بلند 
ســینمایی چندان عجله ای از خود نشــان نــداد. در 
سال هایی که در آســتانه ۴۰ســالگی قرار گرفته بود، 
اولین فیلم بلند ســینمایی خود را مقابل دوربین برد. 
«زنده باد...» اولین فیلم ســینمایی این کارگردان بیش 
از آنکه شــبیه ســاخته های دیگر او در سینما باشد یا 
رنگ وبویــی از دغدغه های او که در دیگر فعالیت های 
هنری اش داشــته باشــد، تحــت تأثیر فضــای غالب 
جامعه اواخر دهه ۱۳۵۰ شمســی به نظر می رســد. 
«هیولای درون» دومین فیلم ســینایی که خود او هم 
فیلم نامه اش را نوشته، با وجود آنکه به واسطه پیشینه 
شــخصیت نگاهی به موضوعات سیاسی هم دارد اما 
بیش از هر چیز روایت تنهایی درونی یک شــخصیت 
اســت؛ همان وجه ســیاه درون که می تواند همچون 
کابوســی نفس را بر انسان تنگ و جنون را فرابخواند. 

«یــار در خانه» اما از همان دل گفته ها و نوشــته های 
سینایی اســت: فیلمی که از غم غربت و آرزوی یافتن 
بستگان سخن می گوید، به دست آوردن هویتی که شاید 
در کشوری دور گم شده و پیچ و تاب هایی که در جریان 
قصه پیش روی مخاطب قرار می گیرد. سینایی در این 

ساخته خود هم از مواجهه با خود می گوید.
ســینایی از آن دست فیلم سازانی اســت که نه از 
نبض جامعه خود دور بوده و نــه اعتقاد و زبان خود 
را به جــو و مد حاکم باخته اســت، همین میانه روی 
و یافتــن لحن خویش اســت کــه به آثــار او اصالت 
می بخشــد و یکــی از همین ســاخته های اصیل «در 
کوچه های عشــق» است. او که در نوجوانی مهاجرت 
از شــهر محل تولد خود به تهران را تجربه کرده و در 
ادامه در جوانی مدتی را خارج از کشــور خود زیسته، 
به خوبی در «در کوچه های عشق» آنچه را بر مهاجران 
آبادانــی در روزهای جنگ گذشــته، روایت می کند. او 
قصه را از بازگشت آغاز می کند، بازگشت پسر نوجوان 
آبادانی به ســرزمین جنگ زده خود و درک اینکه آنچه 
ترک کــرده و رفته بودند، جوهری گران قدر اســت که 
در جایی دیگر دســت یافتنی نیســت. «عروس آتش» 
را می توان جزء شــاخص ترین ســاخته های سینمایی 
سینایی برشــمرد، فیلمی منتقد به ســنتی ضدزن در 
جنوب کشــور که بازی و شــخصیت حمیــد فرخ نژاد 
در آن بســیار مــورد توجه قرار گرفت. بــا وجود آنکه 
فرخ نژاد نقش مرد عشــیره را بازی می کرد اما سینایی 
با نزدیک شــدن به این شــخصیت زوایای مختلفی از 
او را به نمایش گذاشــت، به خلوت او وارد شــد و از 
رنج او هم گفت، همان طور که در کلیت فیلم ســنت 
ازدواج عشــیره ای را به کلی نقد کــرد و جامعه ای را 
که شاید اصلا با این رســم بیگانه بودند، نسبت به آن 
آگاه کرد تا شاید فرصتی برای همراهی با زنان عشیره 
و نجات آنان از این رسم به وجود آید. «مثل یک قصه» 
دیگر ساخته سینایی است که به مردمان جنوب کشور 
می پردازد و این بار آنچه در مرکز توجه این فیلم ســاز 
اندیشــمند قرار می گیرد، رفتار انســانی خارج از خط 
مقدم جبهه جنگ اســت. «کوچه پاییز»، «گفت وگو با 
ســایه ها» و «جزیره رنگین» مســتند داستانی هایی اند 
که با وجود ساختار داســتانی بر پایه مستندات شکل 
گرفته اند. «کوچه پاییــز» از گالری هنر جدید می گوید 
و دغدغه ای که ســینایی در زمینه هنر نقاشــی دارد. 
«گفت وگو با ســایه ها» زمینه آشنایی بیشتر مخاطبان 
فیلم را با صادق هدایت، نویســنده سرشناس ایرانی، 
فراهم می کنــد و «جزیره رنگیــن» زیبایی های جزیره 
بی نظیر هرمز را در معرض دید مخاطبان قرار می دهد.

 فیلم های مستند
بخــش قابل توجهــی از کارنامه کاری ســینایی را 
مســتندهایی تشــکیل می دهد که او ســاخته است. 
او دربــاره مســتندها نیز ماننــد آنچــه در فیلم های 
سینمایی اش دیده می شــود، خط سیر و اندیشه نسبتا 
مشــابهی را دنبال کرده اســت. تصویر رنج انسان ها، 
موضوع مهاجران، دغدغه زنان، نقاشــی و هنرمندان 
بــزرگ آن، مســتندهای بیوگرافــی و مــواردی از این 
دست جزء کارهایی محسوب می شوند که در کارنامه 
مستندسازی سینایی مشــاهده می شود. همان طورکه 
پیش تر اشاره شد، مهم ترین مستند او «مرثیه گمشده» 
اســت که به مهاجران لهســتانی جنــگ جهانی دوم 
می پــردازد. ســینایی را بیشــتر به عنوان مستندســاز 
می شناســند، مستندسازی که شاگردان بسیاری تربیت 
کــرد و بر مستندســازان پس از خود اثر گذاشــت؛ اما 
خود بیشــتر ترجیح می داد سینماگرش بدانند، فارغ از 
آنکه برای بیان دغدغه هایش از چه مدیایی اســتفاده 

می کند.
 دهه پایانی عمر

خسرو سینایی از آنجا که هنرمندی تک وجهی نبود، 
در سال هایی که فرصت و امکان چندانی برای فعالیت 
او در ســینما فراهم نشــد، از کار بازنایستاد و نوشتن و 
کارهای هنــری دیگر در کنار آمــوزش، روح هنر او را 
زنده نگه داشت. دو مجموعه شعر «ترانه شاپرک های 
ســفید» و «اتــاق صورتــی» از جمله کارهــای او در 
دهه ۹۰ محســوب می شــوند. او که نمایش انسانیت 
را در آثــارش به شــیوه های مختلف آزمــوده بود، به 
دور از حواشــی و در آرامش کارهــای خود را با همه 
سختی هایی که برای او وجود داشت از سر می گذراند 
تا ویروس کووید ۱۹ به ریه های او رسوخ کرد و نفس را 
بر این هنرمند صاحب اندیشه تنگ کرد. سینایی از خود 
مجموعه ای از آثار هنری به یادگار گذاشــته که نشان 

می دهد نام او از هنر ایران زدودنی نیست.
«ســینماحقیقت»  جشــنواره  چهاردهمیــن  در 
که از ۲۵ آذر تا دوم دی برگزار می شــود، بخشــی به 

بزرگداشت این هنرمند برجسته اختصاص دارد.

ســال های عمری کــه در لابراتوارها گذشــت 
تــا تاریــخ ایــران در عکس هــای قدیمــی زنــده 
شــود و روزهایــی کــه پشــت دوربیــن مســتند 
ســپری شــد و هفته هایــی که بــا برنامه ســازی 
درباره ســینما می گذشــت، بخشــی از عمر پربار 

اکبر عالمی بود. 
چهــره ای دانشــگاهی کــه اجــازه نمــی داد 
فعالیت هایــش فقــط در یک وجه خلاصه شــود 
و همین موجب شــد زمانی که در ۷۵ســالگی به 
دلیل ابتلا به کووید۱۹ جان بســپارد، آثاری بســیار 
ارزشــمند از او بــه یــادگار بماند. کدام دوســتدار 
سینماســت که در دهه ۶۰ و ۷۰ تماشاگر تلویزیون 
بوده و برنامه های «هنر هفتم» و «آن روی ســکه» 
را ندیده باشد و بر تأثیرگذاربودن این برنامه ها گواه 
ندهد؟ این فقط بخشــی از مجموعه پرثمر کارنامه 
کاری عالمی اســت کــه در ادامه نگاهــی به آن 

صورت می گیرد.
  آگراندیسمان

اکبــر عالمی ســال ۱۳۲۴ در اهواز متولد شــد. 
دو ســال بعد خانــواده او به زادگاه پــدر دامغان 
ســفر کردند و آنجــا مقیم شــدند. عالمی کودکی 
و نوجوانی را در این شــهر ســپری کرد تا آنکه در 

روزهای جوانی راهی تهران شد.
 او در دانشــکده هنرهــای دراماتیک در رشــته 
رادیــو و تلویزیون تحصیل کــرد. علاقه مندی او به 
سینما موجب شــد تا در دانشــگاه تربیت مدرس 
در این رشــته مــدرک کارشناســی ارشــد خود را 
بگیــرد. امــا میل او بــه تحصیل پایان نداشــت تا 
جایــی که بــرای خواندن در رشــته ســینما راهی

 انگلستان شد. 
دکتر اکبــر عالمی با همه دانشــی که آموخته 
بــود و تجربیاتــش بــه ایران بازگشــت تــا این بار 
علاقه منــدی خود را بــا اقداماتی همــراه کند که 
ســود آن متوجه ســینمای ایــران و دوســتداران

 سینما شود.
ابراز تمایل عالمی به عکاسی به دوران نوجوانی 
او بازمی گــردد. در روزهایی که پدر برای او دوربین 
کوچکی خریده بود تا او نخستین تجربیات عکاسی 
خود را پشــت سر بگذارد و با ابزار موجود در خانه 
«آگراندیسمان» بسازد و مواد ظهور را در ظرف های 
آشپزخانه بریزد. این عکاسی های آماتوری منجر به 
شکل گیری دید او شد. این علاقه مندی فقط مربوط 
به روزهــای نوجوانــی نبود و همچنان عکاســی 
به عنوان یکی از رشته های هنری که مورد توجهش 
بود از ســوی او دنبال شد. اما او فقط یک عکاس با 

نگاه منحصربه فرد نبود. 
او با آموخته هایش در زمینه عکاســی در زمینه 
مدیریت لابراتوار هم نقشــی پراهمیت بازی کرد و 
مدتی ریاســت لابراتــوار وزارت فرهنگ و آموزش 
عالی و مسئولیت لابراتوارهای سازمان صداوسیما 

را بر عهده داشت.
از درخشان ترین کشف و شهودهای عالمی  یکی 
به واســطه تخصصی که در زمینه چــاپ و ظهور 
عکس داشــت، مربوط به نخستین تصاویری است 
که در ایران در دوره مظفرالدین شاه ثبت شده بود. 
او جعبه های زنگ زده کاخ گلســتان را به لابراتوار 
بــرد و بعــد از مدت هــا کار روی آن مجموعه ای 
ارزشمند را از تاریخ و هنر ایران به نمایش گذاشت. 
او حلقه هایی را که تا ســال ها به عنوان حلقه های 
مفقوده نخستین فیلم و عکس های ایرانی در دوره 
پادشــاه قاجار محسوب می شد، احیا کرد. این فقط 
یکی از کارهای تأثیرگذار عالمی در زمینه زنده کردن 

تاریخ هنر در ایران بود.
  برنامه سازی برای تلویزیون

چهره هــای تأثیرگــذار در میــان برنامه ســازان 
صداوســیما بســیار انگشت شمار هســتند و یکی 
از شــاخص ترین آنهــا اکبــر عالمــی؛ هنرمندی با 
عالی تریــن مدارک تحصیلی و مطالعات گســترده 
که با اتکا به شــناخت کامل خود از سینما توانست 
بستر مناسب برای برنامه سازی حرفه ای با موضوع 

سینما فراهم کند.
او نخستین تجربه خود را در زمینه برنامه سازی 
با موضوع ســینما در دهه ۶۰ پشــت سر گذاشت. 
«آن روی ســکه» کــه در شــبکه یــک روی آنتن 
می رفت در قحطی برنامه های ســرگرم کننده دهه 
۶۰ تلویزیــون یکی از پرطرفدارتریــن برنامه ها بود. 
عالمی خود مســئولیت اجرا و تهیه آن را برعهده 
داشــت. تجربیات «آن روی ســکه» او را به سمت 

«هنر هفتم» هدایت کرد. 
در دهه ۷۰ شمســی به لحــاظ فضای موجود 

در جامعــه و نوآوری هایــی کــه گاه در تلویزیون 
صورت می گرفت، به طور کلی فضای مناســب تری 
بــرای برنامه ســازی درباره ســینما فراهــم بود و 
عالمــی در همیــن موقعیــت توانســت در «هنر 
هفتم» مجموعه ای را جمع آوری کند که همچنان 
برای بســیاری خاطره ســاز اســت و به شــهادت 
بسیاری زمینه آشــنایی آنان را با ســینمای جهان

 فراهم کرد.
یکی از مهم ترین نکاتی که موجب می شــد این 
برنامه در میان طیف های مختلف اجتماعی و سنی 
محبوبیت داشته باشد، تنوع در انتخاب فیلم ها بود 
و این تنوع از چیزی ناشــی نمی شد غیر از شناخت 
عالمی از ســینمای جهان و اینکه او می دانست بر 
سر سفره اندیشــه و ذائقه مخاطب چه بچیند که 
هر هفته تماشاگران را مشتاق پای تلویزیون بنشاند.
او برنامه ســازی در زمینه ســینما را با ســاخت 
«ســینما ماوراء» و «ســینما اقتباس» که نگاه های 
تخصصی تری را در ســینما دنبال می کردند ادامه 

داد.
  مستندسازی

همان طور که از علاقه مندی عالمی به عکاسی 
برمی آید او رغبت زیادی به مســتندنگاری داشت و 

عمر خود را هم به پای این عشق به پایان برد.
عالمی مســتندهای پرتعدادی را مقابل دوربین 
بــرد. از جملــه موضوعــات مــورد توجــه او در 
مستندســازی، آثار صنعتی بــود. او درباره صنایع 
چوب، نســاجی، پتروشیمی و داروســازی در ایران 

مستندهایی را تولید کرد.
این آثار او به دوره ای بازمی گردد که این صنایع 
در ایران رونق چشــمگیری داشتند و شاید نگاهی 
بــه تصاویری کــه این هنرمنــد ثبت کــرده بتواند 
خاطرات دوران شــکوفایی ایــن صنایع را یادآوری 
کنــد. او همچنین غیــر از مســتندهای پرتعدادی 
کــه در زمینــه صنایع ســاخته، دو مســتند هم با 
موضوع خلیج فارس بــه نام های «خلیج فارس» 
و «خلیــج فــارس و نواحی نه گانــه» در دهه ۸۰ 

ساخته است.
امــا مســتند نیمــه کاره او بــا موضــوع کرونا 
حاصل عشــقی اســت که ســال ها او را رها نکرد؛ 
او در ۷۵ســالگی چنــان پرانرژی بود کــه خود را 
وارد بیمارســتان محل نگهداری بیماران کرونایی 
کند تــا تصاویــری از آنان ثبت کند امــا بی رحمی 
ویــروس کووید ۱۹ اجــازه نداد نه این مســتند به 
سرانجام برســد و نه عمر استاد سینما بیش از این

 ادامه یابد.
  فعالیت های دانشگاهی و کتاب ها

عالمی به واســطه خاســتگاه دانشــگاهی اش 
همواره در مجامع علمی حضوری پررنگ داشــت: 
از عضویت در فرهنگستان هنر و فرهنگستان و زبان 
و ادب فارســی تا ســال ها تدریس در دانشگاه های 

مختلف.
ترجمــه  و  نــگارش  زمینــه  در  همچنیــن  او 
کتاب هایی که غالبا نگاهی به سینما و هنرهای دیگر 
داشــتند فعال بود که از جمله آنها می توان به این 
موارد اشاره کرد: «قدرت واژگان» فرهنگ نامه ای به 
زبان انگلیســی از انواع واژگان تخصصی هنرهای 
مختلف اعم از هنرهای تجسمی، سینما، عکاسی، 
تلویزیــون و تئاتر، به همراه شــرح و تفســیر آ نها، 
«تمهیدات ســینمایی» کتابــی در چهار بخش که 
به جلوه های ویژه ســینمایی می پــردازد، «فرهنگ 
جامع انیمیشن» کتابی درباره اصطلاحات معمول 
بیــن انیماتورهــا و به طور کلــی دربــاره تعابیر و 
اصطلاحات علمی انیمیشن که زیر نظر اکبر عالمی 
توســط فرنــاز خوشــبخت تألیف شــده  و ترجمه 
کتاب «ظهور، در عکاســی و ســینما» اثر ســی آی

 و آر آی جاکوبسن.
  وداع در نیمه تابستان داغ

اکبر عالمــی پس از آنکه ســال ها عمر خود را 
بــا دانش اندوزی و عرضه آثــار هنری اش و تعلیم 
سپری کرد، در روزهایی که دنیا درگیر بیماری کرونا 

بود، از این ویروس در امان نماند. 
آنچه بعد از وداع تلــخ در ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۹ 
بــا اکبر عالمی دل دوســتدارانش را گــرم می کند، 
انبوه کارها و آثاری اســت که از او به یادگار مانده؛ 
از عکس هــا و فیلم هایــش تــا کتاب هــا و حتی 

شاگردانش.
جشــنواره  چهاردهمیــن  در  اســت  گفتنــی 
ســینماحقیقت کــه ۲۵ آذرمــاه تــا دوم دی مــاه 
برگــزار می شــود، آیین بزرگداشــت این ســینماگر 

برگزار می شود.

نگاهی به کارنامه و زندگی هنری «خسرو سینایی»
نمایش تنهایی انسان

مروری بر کارنامه و آثار «اکبر عالمی»
عمری که به پای یک عشق رفت


